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قطبنما

اسماآزادیان

من در مسیر بازگشت به این فكر می كردم كه چقدر خودم 
را می شناسم؟

ایــن كــه قرمه ســبزی دوســت دارم و شــیفته رنگ 
زرد هســتم و بیــن محمــد و فاطمــه- خواهــر و 
بــرادرم- فاطمــه را بیشــتر تحویــل می گیــرم و از 
محســنی همكلاسی ام متنفرم، خودشناسی مسخره و 

كودكانه ای است كه حس خوبی به آن ندارم.
هومــن جلوی راهم می پیچــد و تیغ آفتاب نمی گذارد تمركز 

كافی داشته باشم.
یاد حرف مامان می افتم كه می گفت ما ذاتا ساده ایم.
ی  پــس ســادگی به لیســت اضافــه شــد.كمی فرار
از جمــع و شــلوغی هــم خدا در باطنم قــرار داده و 

غیرقابل انكار اســت. و دیروز با دیدن ماشــین مدل بالای پســر آقای كاظمی هم 
كمی حسادت در خودم دیدم و با خودم گفتم لابد این هم اختلاس كرده است. درحالی 

كه بابا می گفت هدیه دانشگاه قبول شدنش است.
من واقعا نمی دانم خودم را می شناسم یا نه. 

ی سعی می كنم  این روزها كمی پرخاشگر هم شده ام و بیشتر از هر موقعی با دوچرخه سوار
وقتم را بگذرانم. 

كســی در مغزم می گوید اینها همه بخش كوچكی از تو اســت ولی تو واقعی این نیســتی كه 
می شناسی.می خواهم انكار كنم ولی می دانم درست است.

مــن نمی دانــم وقتــی بغــض می كنم چطور حالم بهتر می شــود یا بعد از یــك تفریح خوب با 
دوستانم چرا در خانه شاد و خوشحال نیستم؟

یا چرا ساعت می خرم و نمی اندازم ؟
یا واقعا چرا با خواهرم نسبت به برادرم بهتر برخورد می كنم ؟

من خودم را به قدر كافی نمی شناسم و دیگر باید شروع به شناختش كنم...

فاطمهجباری
تهران خودشناسییا...؟

گاهینوشتیم آ بهبهانهروزعرفه،کمیاز

گاه شو!  آ
چنــد روز دیگــر که مفاتیح به دســت، با صدای مداح، دعــای عرفه را می خوانید، بین 
اشــک ها و اســتغاثه ها بــه معنــی دعا هم توجه کنیــد. به خود کلمــه عرفه که یعنی 
شناختن و درک کردن و به کلماتی که در قالب دعا، تکلیف آدم را با جهان دور و برش، 
گاهی بگوییم؛  خودش و خدایش معلوم می کند. ما هم اینجا کمی می خواهیم از آ

موضوعی مهم ولی فراموش شده بین انبوهی از روزمرگی.

تفاوت
گاهیودانش آ

مــن دكتری را می شناســم كه از چشــم هایش 
گاه نیســت.  علم و دانش بیرون می ریزد ولی آ
یعنــی بــا ایــن همه درســی كــه خوانــده، هنوز 
نمی داند در رگ و روح و جهانش چه خبر است.

دانــش همــان چیزهایــی اســت كــه معلم ها 
و اســتادها پــای تختــه می نویســند و مــا حفظ 
می كنیــم تــا بعــدا طوطــی وار تكرارشــان كنیم 
گاه بــودن یعنــی شــناختن، درک كــردن  امــا آ
و فهــم عمیــق همــه چیزهایــی كــه درون ما و 
گاهی نباشــد  گر آ جهــان اطراف مان می گذرد. ا
ی به  همــه فرمول هــا و اطلاعات علمی یک روز
ی كه  بن بســت »خب كه چی؟« می خورنــد؛ روز
بعــد ســال ها بــا خودمان می گوییــم این همه 
درس خواندن و كار كردن و دویدن چه گره ای را 
باز كرد؟ چه اثری گذاشت؟ بماند كه گاهی بهای 
نداشتن شــناخت درست نسبت به خودمان، 
قــدم گذاشــتن در مســیر اشــتباهی اســت كه 

جبرانــش ســال های ســال طول 
می كشــد و معلــوم نیســت حتی 

ی  مقصــد كــه بــه 
می خواهیم 
برسیم یا نه.

تبعات
گاهیداشتن آ

كســی كه می تواند چشــم بســته موتور 
ماشــین را بــاز كند و دوبــاره ببندد با آن 
كســی كــه حتی بلد نیســت بنزین بریزد 
به حلق ماشــین، یكی نیســت. یک آدم  
گاه همان طــور كه یک راننده  بر تک تک  آ
اجــزای ماشــین از موتــور و ســیلندرها 
خ تســلط دارد،  گرفتــه تــا لاســتیک و چر
روی احساس ها، واقعیت ها و آن چیزی 
كه زیر پوســت و گوشت تنش در جریان 
است، مسلط است.؛ شبیه كارمند بانک 
محلــه ما كه خــوب آدم هــا را می فهمد 
و وقتــی یكــی از مشــتری ها بابت تاخیر 
متصــدی باجــه، صورتــش قرمز شــده 
بــود و بی وقفــه داد می كشــید، به جای 
شــلوغ بازی با گفتن جمله می دونم كه 
شــما خسته اید و درک كردن شرایطش، 
اوضاع را آرام كرد. همین قدر شــیرین و 

همین قدر لطیف!

گاهی خودآ
بچه های كوچک از جلوی آینه ایستادن 
و تماشا كردن خودشان هم هیجان زده 
می شــوند و هــم می ترســند. چــون 
مامــان و بابــا و آدم های دور و برشــان 
را می شناســند ولــی خودشــان را نــه! 
بعضی ها با همین فرمان ده ها ســال 
بعد هم بیشتر از چندثانیه نمی توانند 
به چشم هایشان درون آینه زل بزنند، 
حــس غریبگــی می كنند و از خودشــان 
مشــتی اطلاعات شناسنامه ای، اسم 
و فامیــل و تاریــخ تولــد می داننــد، نــه 
بیشتر. غافل از آن كه انسان دریاست، 
عمیــق، بــزرگ، پر از شــگفتی و كشــف 
گر همــت كند و برود  نشــده و هركس ا
دنبال این كه كیست و چرا اینجاست و 
چه كارهایی از دســت و دلش برمی آید 
و خودش را بشناسد، خدا را 

شناخته!

گاهی منبعآ
كــه حواس مان  همان طور 
هســت از هرجایــی مــواد 
كــی نخریم،  غذایــی و خورا
همان طور هم باید مراقب 
ک  باشــیم كــه از كجــا خورا
ذهــن و روح مــان را تامیــن 
گاهی هــای  می كنیــم. از آ
اخبــار  مثــل  ی  كوچک تــر
گرفتــه تا چیزهــای بزرگ تر و 
عظیم تــری مثل شــناخت 
خود درون مان! چون نهایتا 
گر شــیری كه از فروشــگاه  ا
خریده ایــم فاســد باشــد، 
كتش را درون سینک خالی  پا
گر اطلاعاتی كه  می كنیم اما ا
به مغزمان تزریق می شود، 
چپكــی و الكی باشــند، عمر 
كــف می دهیــم!  گــران را از 
بگذریــم از این كــه خیلــی از 
كه  مكتب هــا و فرقه هایــی 
گاهــی و انرژی  دربــاره خودآ
كائنــات و چیزهایــی از ایــن 
قبیــل حــرف می زنند، هنوز 
شــناختن  مســیر  در 
ر  نــد ا ن  شــا د خو
چــه  كو یــک  خــم 
ل  و و  نــد  ه ا ند ما
معطل انــد! امــا بین 
این همه زرق و برق بازار 
كسی  دیدگاه شناختی، تنها 
كــه می توانــد دربــاره جهان 
بیــرون و درون مــان 
اطلاعــات درســت 
و موثــق بدهــد، 
كه ما  خدایی  اســت 
و همــه این چیزها را خلق 

كرده، نه هیچ كس دیگر.


